
141/ مكه، نماد سماحت اسلامفتح 

فتح مكه، نماد سماحت اسلام
1منصوره عزيزي

:چكيده
پيدايش اختلاف در بينش و منش انسانها امري ضروري در نظام هستي است كه از 

به رسميت .گيردطبيعت آفرينش انسان و اختلاف موجود در منظومه هستي نشأت مي

با . در جامعه است » سماحت«ي بر به كارگيري اصل ها دليل روشنشناختن اين اختلاف

آيد كه به روشني به دست مي) ع(دقت و تفحص و تتبع در آيات قرآن و سنت معصومين 

يك اصل مهم در دين اسلام است و به بكارگيري آن يكي از عوامل گسترش » سماحت«

با ) ص(خصوص پيامبراسلام درشبه جزيره عربستان و در جهان بوده است؛ پيشوايان ديني، ب

ملايمت و گذشت موفق گرديدند دنياي مردم و آخرت آنان را اصلاح نمايند ؛ و هرگز به 

.مداهنه تن در ندادند 

نويسنده در اين مقاله با پرداختن به اهميت طرح موضوع در جامعه امروز به تعريف 

پرداخته و ) Tolerance(» تولرانس«و » مداهنه«و تحليل عدم همخواني آن با » سماحت«

 مربي ، دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد رودهن -1

 ـ 13نژاد ـ پلاكتهران ـ خيابان شهيد مدني جنوبي ـ ايستگاه آبان ـ كوچه شهيد مجيد خطيبي: آدرس 

09127945344 ؛ 021ـ77585095: تلفن 1641674693: كدپستي 
Email : mansourehazizy@yahoo.com

علوم قرآن و حديث: ارشد كارشناس

TECHNICAL JOURNAL OF ترويجي–  فصلنامه علمي 
ISLAMIC SCIENCEعلوم اسلامي 

872008THIRD YEAR/ELEVENTH NUMBER/ AUTUMN پائيز – شماره يازدهم –سال سوم 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


87پاييزفصلنامة علمي ـ ترويجي علوم اسلامي، سال سوم، شماره يازدهم، /  142

هاي نهادينه شده با توجه به شاخص» فتح مكه«در ) ص(به تحليل و بررسي روش پيامبر 

هاي اسلامي ، اهتمام جاهليت در ميان قوم عرب و ضرورت محو آنها و جايگزيني شاخص

.شده است 

ادي، فتح ، قدرت ، سماحت ، مداهنه ، مشركان و آز) ص(اسلام ، پيامبر :ها كليد واژه

:مقدمه
تاريخ گواه آن است كه دوران زندگي رهبر و اسوه مسلمانان جهان از ابتداي 

كودكي تا هنگامي كه به رسالت و پيامبري مبعوث شد ، و تا زمان رحلت پر از وقايع 

يك حيات ) ص(اين وقايع مبينِ اين حقيقت است كه حيات پيامبر . انگيز است شگفت

.مت شخصيت ايشان است معمولي نبوده و بيانگر عظ

بيني آنان تنها از دريچه ماديگري شكل دانشمندان مادي و تاريخ نويساني كه جهان

ي ِآور را ، در زندگي پيامبران الهي ، زاييدهوقوع حوادث و پيروزيهاي اعجاب. گيرد مي

بياي الهي را آنان ان. دانند پندار و يا ساخته و پرداخته حب و علاقه زياد پيروان اديان مي

هاي فوق بشري كه با افكار نوراني خود مسير زندگاني بشيريت را روشن حداكثر ، انسان

در حاليكه دانشمندان مسلمان با قبول عالم ) 717 ـ 716بايرناس ، . (اند نموده ، معرفي كرده

ي و تحت هاي عالم به اراده الهاند كه تمام پديدهماده و روابط حاكم بر آن ، براين عقيده

شوند، خداوند نيز در جهت هدايت انسانها ، بنابه مصالحي كه خود قدرت خداوند تدبير مي

انگيزي را در مورد بعضي آگاه است ، از باب لطف و رحمت بر بندگان ، حوادث شگفت

ازجمله اين موارد، . هاي هدايت بشريت شوندبخشد، تا آنان مشعلاز انسانها تحقق مي

، دوران زندگي قبل از بعثت و بعد از بعثت را ) ص(ران كودكي پيامبر دو: حوادث مهم 

... .آور در غزوات و ارهاصات ، معراج ، پيروزيهاي اعجاب: توان ذكر كرد ، مانند مي

هاي آن ، به بررسي و تحليل عملكرد در اين پژوهش بعد از تبين مسأله و تعريف واژه

توان  كه براي هميشه الگوي انسان برتر است و نميپردازيممي» فتح مكه«در ) ص(پيامبر 
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.آن ها را براساس معيارهاي تنگ نظرانه توصيف كرد 

:»فتح مكه«ـ طرح و تبين موضوع 1
پس از گذشت بيست و دو ماه از پيمان حديبيه ، با نقض عهدي كه از سوي قريشيان 

ه به حاكميت مصمم شد تا كار مكه را يكسره كرد) ص(صورت گرفت ، رسول خدا 

 ـ 2/801واقدي ، . (مجموع سپاه مسلمانان شامل ده هزار نفر بود. سياسي شرك پايان دهد 

زماني مشركان در احزاب ده هزار نفر را به جنگ مدينه آوردند ، پس از رفتن آنان ) 799

ن در فتح مكه ، سپاه مسلمانا. از اين پس ما به سراغ آنان خواهيم رفت : فرمود ) ص(پيامبر 

.جزآنكه ، مكه توان هيچگونه مقاومتي را نداشت . به همان اندازه بود 

گفت و براي نخستين بار به مسجدالحرام وارد شد ، تكبير مي) ص(زماني كه پيامبر 

شماري از مشركان نيز برفراز كوهها اين . گفتندمسلمانان همراه آن حضرت تكبير مي

در آن .  كرد ، پس از آن به سراغ بتها رفت آن حضرت طواف. كردند صحنه را نظاره مي

يكي با حضرت يكي. زمان سيصد و شصت بت در كعبه بود كه بزرگترين آنها هبل بود 

آنان ) 81اء ، اسر(» جاء الحقُ و زهقَ الباطِل« چوبدستي خود بر آنها زد ، و با خواندن آية 

ن حضرت پس از ورود به كعبه آ) 397- 7/403شيبه ، ابيابن. (را بر زمين انداخت

. و ملائكه و مريم بر ديوارهاي درون كعبه بود محو كردند ) ع(تصويرهايي كه از ابراهيم 

. ي مشركان درگذشت جز معدودي ، از همه) ص(در آن روز ، پيامبر ) 2/834واقدي ، (

 بخشيده سرح مرتد نيزسعدبن ابيبنكننده حمزه و عبدااللهوحشي قاتل حمزه ، هند مثله

عمرو كه در همه جنگهاي قريش بر ضد مسلمانان حضور بنكساني چون سهيل. شدند 

. كرد ، مورد عفو قرار گرفت ) ص(داشت و در حديبيه بدترين برخوردها را با رسول خدا 

) 2/849واقدي ، (» الاسلام يجب ما قبله«در برابر مردم مكه آن بود كه ) ص(شعار پيامبر

به اين ترتيب قدرت . شودپوشي مياش چشم اسلام را پذيرفت، از گذشتهزماني كه كسي

مكه پس از بيست سال مقاومت در برابر اسلام با فرزانگي . سياسي شرك شكسته شد

فرزانگي در فتح بدون زير نفوذ حكومت اسلام درآمد ، مصداق بارز اين ) ص(پيامبر
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شان كه و ميان دو دشمن كه دشمنياي بزرگ چون فتح م، آن هم در حادثهخونريزي بود

سر گذاشته بود ؛ بسيار كهنه و پر جراحت بود و حوادثي چون بدر و احد را پشت

در فتح مكه كسي را بر پذيرش اسلام مجبور نكرد و هركس مسلمان شد به ) ص(پيامبر

انتخاب خودش ، آن را پذيرفت ، گرچه بسياري از مشركان بدسابقه ، براي بخشيده شدن 

شان وگرفتن امنيت مسلمان شدند، اما افراد زيادي تا سال نهم وكمي بعدازآن شتهگذ

.برشرك خويش باقي بودند

قبل از اينكه از مدينه براي فتح مكه به راه بيفتد ) ص(ترديدي وجود ندارد كه محمد 

در ) النصر(دانست كه بطور حتم مكه را فتح خواهد كرد ، دليل اين موضوع نزول سوره مي

نزول اين ) 371گيورگيو ، .(باشددينه است كه امروز يكصد و دهمين سوره قرآن ميم

)1/422يعقوبي ، .(داندسوره را يعقوبي در مكه بعد از فتح آن مي

:شناسي ـ واژه2
:معناي لغوي ، اصطلاحي و توضيحي سماحت ) الف

-ابن (گرفتن امور است ؛سانسماحت در لغت به معناي بخشندگي و گذشت و آ

رود كه انسان در رفتار با ديگران ، در مناسبات و بدين مفهوم به كار مي) 6/355، منظور

مند انساني ، در زندگي ، در كسب و كار و در دوستي و دشمني از بخشش و گذشت بهره

باشد ، و تا آنجا كه امكان دارد ، به شدت عمل متوسل نشود ؛ در واقع ، آدمي به ميزاني 

بخشد گذرد و او را ميط انساني اهل گذشت و بخشش باشد ، خداوند از او ميكه در رواب

گونه است كه هرچه انسان درزندگي از بخشش و نظام عالم بدين. گيرد و بر او آسان مي

گيرد ، و هرچه بخشش و تر ميگذشت و آسانگيري دورتر باشد ، قوانين عالم بر او سخت

.بيند العمل مي به همان تناسب عكسگذشت و آسنگيري او بيشتر باشد ،

وي ما آيد نداها را صداـساين جهان كوه است و فعل ماندا

)1/251مولوي ،                                                                          (

قوانين و فرامين شريعت در ذاتش آسان است و راه و رسم دعوت ، تبليغ و سلوك 
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الحمد الله «: فرمايد در اين باره مي) ع(يز بر سماحت استوار است ، اميرمؤمنان علي ديني ن

هدرن وِلم هِلَ شرائعهفَس الإسِلام َاين بيان به آن ) 106ي البلاغه ، خطبهنهج(» الذي شَرع

س اش كه براي هركمعناست كه دين و دينداري آسان است و نبايد آن را از ساختار فطري

پذيرش و عمل به آن آسان است دورساخت ، نه اين كه در مورد حدود و مرزهاي دين 

-تر ميانگاري كرد ، كه هرچه انسان در كمالات انساني بالاتر رود ، مرزبانتوان سهلمي

بنابراين سماحتي كه . گردد تر ميهاي الهي و مرزهاي انساني محكمشود و در حفظ حريم

شود ، اين است كه انسان ، ملايمت و مدارا ، گذشت و بخشش و كمال آدمي شمرده مي

اي كلي در همه امور زندگي در نظر گيرد ، سماحت نشانه آسانگيري را به عنوان قاعده

آن جا كه از سماحت . خوبي براي تشخيص سلامت روحي و رواني فرد و جامعه است 

از . شود بيند و شومي ، فراگير ميمينشاني نيست ، روابط انساني و ايماني به شدت آسيب 

اي منشأ خير و بركت است ؛ اگر رو ، وجود مردمان واجد كمال سماحت در هر جامعهاين

اگر در رفتار و روابط انساني . نمايند كساني اهل سماحت باشند آن را در جامعه ترويج مي

تگيري بر رفتار شود،سنگدلي وسخسماحت جلوه نداشته باشد ، سختي بر سختي افزوده مي

. بردگردد و نشاط و سرسبزي زندگي را از بين ميو روابط انساني حاكم مي

به تعبير مولوي ، تا زماني كه آدمي سخت و سنگ است ، كمالات انساني در او 

رويد ، برعكس شود ، همچون سنگي سخت كه در بهاران گياهي بر آن نميشكوفا نمي

. است خاكي نرم كه مستعد رويش گياهان

رنگ رنگخاك شو ، تا گل برويي؟از بهاران كي شود سرسبز، سنگ

اشـاك بـي خـآزمون را يك زمانودي دلخراشـگ بـو سنـها تالĤس

)1912 ـ 1/1911مولوي ، (

ي  انسان اهل سماحت ، محبوب خداست و واجد كمالي است كه بيشترين عرصه

نهَ و تعالي ـ يحِب السهلَ النَّفس السمحِ الخلَِيقهَ إنَّ االلهَ ـ سبحا«. ي انسانيت است جلوه

گير را خداي پاك و بلند مرتبه ، شخص ملايم طبع ، گشاده دست و سهل: القَريب الأمرُ

)2/513خوانساري ، (» .دوست دارد
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:مداهنه در لغت و اصطلاح ) ب

اري و نرمش در حق به گرفته شده است و به معني مصالحه ، سازشك» دهن«مداهنه از

دهن به معني روغن و ادهان به معني روغن مالي است ) 172راغب اصفهاني ، . (رودكار مي

اين واژه كنايه از نرمي و روي خوش نشان دادن در جايي است كه نبايد روي خوش نشان . 

است ؛ مداهنه به معني كوتاه آمدن از اعتقادات و باوره)5/334طبرسي ، (داد و نرمي كرد ، 

پس مداهنه به معني كوتاه آمدن در حق ، سازش . يعني در حقيقت كوتاه آمدن از هدف

ها گرديدن و تن به باطل كردن ، همرنگ جامعه شدن ، عوام زدگي ، پيرو و همراه جريان

است ، ) Tolerance(» تولرانس«مترادف با » مداهنه«دادن است و شايد بتوان گفت كه 

يكي از » تولرانس«: نويسد مي» تولرانس«ندان سياسي معاصر درباره چرا كه يكي از انديشم

ها و يا عقايد ديگران وظايف دولت ، جامعه و يا فرد است كه به موجب آن نبايد در فعاليت

مداهنه نرمي در ) 99آربلاستر ، . (مداخله شود ؛ هرچند مورد پسند و يا حتي تأييد نباشد 

گيرد و موافقت با مخالف است ؛ المصالحه قرار ميحقيقت است و حقيقت در آن وجه 

.عقب نشيني از موضع حقيقت و سازش با باطل است 

!ـ چرا در اوج قدرت بر انتقام ؛ سماحت ؟3
:» فتح مكه«در جريان ) ص(يا به تعبير ديگر تحليل و بررسي عملكرد پيامبر 

اجمالي به ارزشهاي لازم است براي فهم اين مهم قدري به عقب بازگشت و نگاهي 

:عربي جامعه حجاز در دوره جاهلي داشت 

) : ـ قبيله1ـ3
قبيله در جامعه عرب جاهلي نه تنها شالوده حيات و بقاي تمام پيوستگيهاي فردي و 

رفت ، بلكه تمام اركان شخصيت و مظاهر فكري و عقلي او را اجتماعي عرب به شمار مي

اي و حتي ي دوره جاهلي ، همانند تمام جوامع قبيلهادر جامعه قبيله. داد نيز شكل مي

در ذهن عرب جاهلي ، . شديدتر از آنها ، اصالت همواره با قبيله بود نه با فرد وابسته به آن 

اي قبيله واقعيتي خارج از افراد داشت و با اتكاء به همين واقعيت و بدون آنكه تنها مقوله
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، اعم از جان و انديشه او تا افراد خاندانش حكومت اعتباري به شمار رود ، بر تماميت فرد 

اي دوره جاهلي ، فرديت فرد ، در به عبارت ديگر ، در نظام قبيله. قطعي و مسلم داشت 

- فرد وابسته به يك قبيله ، نه تنها براي خود هويتي مستقل و اراده. كليت قبيله مستحيل بود 

 كه به فرض داشتن چنين معرفتي ، از تجلي و شناختاي ممتاز از اراده حاكم بر قبيله نمي

خود عاجز بود ، زيرا تا مرز و حريم پيوند » من«وري ، از تحقق فرديت خويش و بهره

هيچ فضايي براي حيات . گرديد شد، حريم و قلمرو قبيله ديگر آغاز مياي شكسته ميقبيله

.كردقبيله پيدا نمي» ما«ز قيد  اخويش و هويت مستقل ، آزاد و رها شده» من«فردي و تبلور 

در » ما«در » من«ي ي فرديت عرب جاهلي در كليّت قبيله ، يا استحالهي استحالهدرجه

هاي حقوقي و در زمينه. هاي حقوقي ، نظامي ، سنتي ، عقيدتي به يك اندازه نبود تمام جنبه

به . له تجاوز و تعرض داشت جزايي ؛ فرد وابسته به قبيله ، تفسيري كاملاً غير فردي از مقو

شد ، او تعرض گرفت يا كشته ميهمين دليل هرگاه فردي از قبيله او ، مورد تعرض قرار مي

كرد و در راستاي اين تفسير خاص ، به آن فرد را تعرض به خود و تمام افراد قبيله تفسير مي

استمرار . كرد نان ميشناخت و قصاص را متوجه تمام آتمام افراد قبيله قاتل را ، قاتل مي

جويي در دوره اسلامي ، باعث شد تا قرآن آن را محكوم كند و همين سنت گسترده انتقام

:قصاص را تعديل نموده به آن جنبه فردي بخشد 

» بدِ وباِلع بدالع رِّ ورُّ باِلحفي القتلي الَح عليكم القصاص ا كتُِبنوها الذين اميا اي

وجوب قصاص فرد وابسته به قبيله براي تمام افراد قبيله به ) . 178/ بقره (» ...نثي الانُثي باِلاُ

اين معني نبود كه ولي مستقيم  دم دقيقاً تمايلي برابر با ساير افراد قبيله در خونخواهي داشته 

كرد ، در منطق و قاعده قصاص در همان حال كه مسئوليت قصاص را جمعي مي. باشد 

اگر حميت . نمود وليت اصلي خونخواهي را از پسر مقتول طلب ميدرجه نخستن مسئ

توانيم بدرستي دريابيم خاص بدوي و عاطفه فرزند پدري را به اين معني اصافه كنيم، مي

جويي و خونخواهي زيرفشار دروني كه چگونه فرزند مقتول از جهات گوناگون براي انتقام

ن ستاندن انتقام قرار و آرام گيرد و در ميان توانست بدوو بروني قرار داشت و هرگز نمي

علاوه بر مباني عاطفي، خصيصه ديني » ثار«برخي از محققان براي سنت . قبيله سربلند باشد 
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يا خونخواهي، نزد » ثار«عوامل اصلي و تشكيل دهنده سنت : اند نيز قائل شده و نوشته

هاي توانند تنها انگيزهته نمياعراب بسيار پيچيده و مبهم است،خشونت و كنيه شخصي،الب

هاي اصلي آنند و همينها و وظيفه دفاع ، پايه» شرف«گمان عواطفي چون بي.آن باشند

با اينهمه نبايد آن . دهد هستند كه انتقام جوينده پيوسته آنها را بهانه و انگيزه انتقام قرار مي

دانيم كه فرد مي) 160ـ162نژاد ، زرگري.(را از نظر دور داشت» ثار«خصوصيت ديني 

خورد كه به زني دست سوگند مي: كندجوي ، چند امر مختلف را برخود حرام ميانتقام

ورزد و تنها به انجام نزند ، از شست و شوي بدن و تراشيدن موي و استعمال عطر امتناع مي

اين . آميز خاتمه دهد تواند به اين حالت تقدساست كه مي» وظيفه خوانخواهي«رسانيدن 

ناپذيري را كه باري وتباهكاري و آرامهاي مختلف ، خود علت آن خشونتانگيزه

. كندهاي اعراب يافته توجيه ميدارد و اهميتي را كه در انديشهاست بيان مي» ثار«ازخواص 

) . 1/38بلاشر ، (

:ترين سنتهاي زندگي قبايل عربي در دوره جاهلي عبارتند از اساسي) 2ـ3
:حفظ نسب و كاركرد اجتماعي آن در ميان اعراب جاهلي سنت ) الف

در دوره جاهلي اين قوم در حفظ نسب كوشا بودند و اساس اصلي پيوندهاي فردي و 

همين باور در . كردند اجتماعي خود را بر مبناي خون مشترك و نسب واحد تفسير مي

ر يك قبيله به تصور شد كه به حق يا نا حق ، جماعت عربي كه داشتراك نسب ، باعث مي

خورند ، نه تنها در شرايط سراسر نا امن صحرا  و نياي قبيله با هم پيوند ميخون مشترك

شهري ، تشكل اجتماعي قدرتمندي پديدآورند وحصاري زندگي بدوي و حتي جامعه شبه 

بلكه از ) 3/182شكري الالوسي ، (اي تشكيل دهند؛ از مراقبت و مدافعه از عناصر قبيله

.تلاشي شدن قبيله ، خاصه تواناييهاي دفاعي آن مانع شوند م

:سنت حلِف ) ب

-لغت حلف را به معناي معاقده و معاهده بر ياري ، پشتيباني و اتفاق معني كردهعلماي

جويي ، جنگ ميان قبايل و اند كه اين عقد دردوره جاهلي در راستاي فتنهاند نوشته

) ص(از پيامبر . هت اسلام آن را ممنوع اعلام كردبه همين ج. شد غارتگري بسته مي
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پيامبر در همين روايت، احلافي را . » لا حلف في الاسلام«: روايت شده است كه فرموده 

 ارحام بود ، از قاعده كه در دوره جاهلي بسته شده و هدف از آنها ياري مظلوم وصله

براي فهم انساب عرب بايد ممنوعيت حلف مستثني كرده است ؛ گلدزيهر تأكيد دارد كه 

بسياري از پيوندهاي . اند احلاف را شناخت ، زيرا احلاف اساس پيدايش انساب عرب بوده

اند و پس از جداشدن قبايل ، عشاير و بطون از حلف قبلي و در نسبي با حلف پديد آمده

) 1/515جوادعلي ، . (اي پديد آمده است آمدن به حلف جديد ، نسبت تازه

:ت جوار سن) ج

سنت جوار ، يكي از سنتهايي بود كه در جامعه جاهلي تكوين يافته و منبعث از 

شرايط خاص حيات اجتماعي اين جامعه بود ، جوار عمدتاً طلب حمايت فرد از مجير براي 

شد تا به موجب اين سنت كه بايد رسماً اعلام مي. دفاع از زندگي و مال و ناموس او بود 

 يافته حقوق جوار را محترم شمارند ، وقتي يك فرد و گاه يك عشيره ، مردم از آن آگاهي

توانست از جان و مال خود دفاع كند و در عين حال مجبور به بطن يا قبيله به تنهايي نمي

شد و با اقامت در جايي و يا رفت و آمد به مكاني بود، به فرد صاحب نفوذي متوسل مي

.كرد را تحصيل مياستفاده از سنت جوار، امنيت خويش 

پس ازآگاهي اجمالي به چگونگي احوال عرب جاهلي؛ حال به تحليل و بررسي 

با صدور دستور رسول خدا : شود پرداخته مي» فتح مكه«در جريان ) ص(عملكرد پيامبر

سپاه تركيبي بود از مهاجرين ، . ي حركت شدند ، ده هزار نفر از مسلمانان آماده) ص(

.ي مسلمان انصار و قبايل بدو

توانست سپاه متزلزل و مرعوب و ناتوان مكه را بدون ترديد چنين سپاه مقتدري ، مي

شايد بسياري از افراد . به آساني شكست بدهد و با غرور پيروزي نظامي بر مكه مسلط شود 

كردند و در همان حال ستمهاي مكيان را بر سپاه ، شيريني غلبه نظامي بر مكه را احساس مي

ي خويش را خواستند با كشتار مكيان ، خشم و كينه ديرينهآوردند و مينان به ياد ميمسلما

فرو نشانند ، حتي انصاري كه از مكيان بدي و آزار مستقيمي نديده بودند نيز مايل به انتقام 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


87پاييزفصلنامة علمي ـ ترويجي علوم اسلامي، سال سوم، شماره يازدهم، /  150

انصاري يكي از عبادهسعدبن. دادند جويي بودند و فريادهاي امروز ، روز انتقام است سر مي

چون اين خبر را شنيد ، ) ص(پيامبر . داد ود كه به هنگام ورود به مكه شعار انتقام ميآنان ب

را فرستاد و گفت خودت را به سعد برسان و پرچم را از دست او بگير و خودت ) ع(علي 

اما همه مستندات حكايت از آن داشت كه پيامبر ) 4/49هشام ، ابن. (با پرچم وارد مكه شو 

ي انتقام بود ، نه آهنگ غلبه نظامي بر مكه را كرده بود و نه در هجوم به هنه در انديش) ص(

ي اينها آمال همه. خواست اقتدار نظامي خود و مسلمانان را به نمايش بگذارد مكه ، مي

-دانند و شهد بخشش را كم مايهانسانهايي است كه همواره پيروزي را در غلبه بر خصم مي

- در حركت به سوي مكه نه كشتار مكيان را كمال مي) ص(امبر پي. تر از شيريني انتقام 

دانست و نه آن را سياستي معقول براي آينده الفت مسلمين و امنيت نهايي ايشان در حجاز ؛ 

ي مسلمانان كرده بودند ، اكنون در شديدترين شرايط مكيان عليرغم ستمهايي كه بر همه

بلكه در آنجا . كردند  مسلمين زندگي نميتوزاندر مكه تنها كينه. ضعف قرار داشتند 

مردان و زناني هم بودند كه يا از سر ناداني و يا از ترس اشراف ، گام در جاي پاي 

براي فاتحان ، همه ساكنان مكه در شمار . ترين دشمنان مدينه گذاشته بودند سرسخت

به اين منطق خشك نه ) ص(شدند ، و شايسته براي انتقام ، اما پيامبر دشمنان محسوب مي

ديد و نه براي تثبيت فرهنگ نظامي باور داشت ، نه آن را به نفع آينده مسلمين مي

دانست كه مهاجران سپاه او ، علاوه بر اين ، رسول خدا مي. انتقامجويي مبعوث شده بود 

مكيان مسلماني هستند كه در فرداي ستاندن انتقام از عشيره و خويشان نزديك خويش ـ 

مراتب ايمان و انصاف تمام . سالها آزارشان داده بودند ـ پشيمان خواهند شد هرچند 

دريك درجه نبود و ممكن بود كساني كه دلهاشان از كين مكيان پر ) ص(اصحاب پيامبر 

ترديد غالب مهاجران ، در مصائب گذشته وفاداري بي. بود ، دست به خشونت بزنند 

اي نشان داده بودند ، ترك تعصبات خوني و عشيرهخويشتن را درتعصب فزونتر به اسلام و 

دانيم كه در ميان اين مهاجران هم همانند انصار و بدويان مسلمان ، افرادي وجود اما مي

از . داشتند كه گاه در برخي از جنگها ، خصوصاً احد ، تا مرز ترديدهاي جدي پيش رفتند 

عشيره خويش در مكه ، ناگهان گرفتار ي قتل رو چندان بعيد نبود كه اينان با مشاهدهاين
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ترديد براي مؤمنان تعصب قومي شوند و در برابر مسلمانان غيرمكي واكنش نشان دهند ، بي

گاهي كشتن خويش و بيگانه ، چه به دست خود و چه به دست ديگران ، در صورتي كه 

مهاجراني ) ص(مبر كرد ، اما به هرحال در ميان ياران پيافرمان خدا همان بود ، تفاوتي نمي

توانستند كشتار آنان را به كشتند ، ولي نميبودند كه خويشان مكي خود را به آساني مي

-دست مسلمانان غيرمكي ببينند ، به خصوص زماني كه با مسلمانان غير قريشي مواجه مي

جمعي از انصار ، . كنند شد در كشتن قريش فخري را جستجو ميشدند كه گمان مي

ي خويش به دست يافتن به زنان سپيد چهره و پوست شتران ؛ پس از  علاقهآشكارا از

اجازه كشتار مكيان را ) ص(پس اگر پيامبر ) 2/803واقدي ، . (غارت مكه اميد بسته بودند 

داد ، نه تنها احتمال برخورد ميان مسلمانان مكي و غيرمكي وجود داشت ، بلكه بيم آن مي

ر همان سال فتح ، بلكه در سالهاي بعد ، مهاجرين و انصار ، با بود كه اگر نه در مكه ، و د

.توزي بپردازند با هم به كينه» ثار«اي و بازگشت به سنت تجديد تعصبات عشيره

ي موجود در جامعه عربي آن روز ، به اين جهت با توجه به سنتها و تعصبهاي جاهلانه

ي توان فهميد كه چگونه انديشهد ، ميكه ايمان اسلامي ، هنوز آن را بكلي محو نكرده بو

تصرف نظامي مكه ، و انتقامجويي از مكيان به خاطر زشتكاريهاي گذشته آنان ، نه تنها در 

با اصل سبقت رحمت برغضب و بخشايش به جاي انتقام مبانيت ) ص(ي پيامبر انديشه

توانست  خود ميگشت و بس ، بلكه خود بهحيواني منتهي ميداشت ، و تنها به ارضاء خشم

توزي و حتي برخورد نظامي مهاجرين و انصار در همان مكه و يا سالهاي بعد ي كينه، زمينه

تواند با ، در شرايطي كه مي) ص(كرد كه پيامبر افزون بر آن ، كدام منطق حكم مي. باشد 

 تاريخ بخشش مكيان ، هم راه نفوذ فروغ ايمان را در دل آنان بگشايد و هم به مسلمانان و

بشري درس بزرگ سبقت رحمت برغضب بدهد و هم ازامكانات مكيان درنبردهاي جدي 

سودجويد، اصالت را به مقتدر حجاز،همانند بني هوازن و ثقيفبعدي با بقاياي مشكرين

هوازن و ثقيف متحد شد ، انتامجويي دهد ؟ درست پس از حركت مسلمين از مدينه ، بني

آنان منجنيق استوار ساخته و جاسوساني نيز براي وقوف از . ند سپاهيان خود را آماده كرد

بديهي است ، احتمال اتحاد اين سپاه با مكه منتقي نبود و هر لحظه . مسير مسلمين فرستادند 
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پس در اين سخن ترديدي نيست كه رسول خدا )2/805واقدي ، . (وقوع آن ممكن بود 

او بر . هاي پيشين و شمشيرهاي آخته را نهبرد نه كيرحمت خويش را از مدينه به مكه مي

.آن نبود كه مكه را به خون مكيان آلوده كند 

:ـ ادله سماحت و آثار آن بر زندگي انسانها 4
:خداوند متعال در قرآن كريم پيامبر خود را به نرمخويي ستوده است 

. » ليظَ القْلَْبِ لانَفَْضُّوا منِْ حولكِفبَمِا رحمةٍ منَِ اللهِّ لنِْت لَهم و لوَ كنُْت فَظا غَ«

)158/ عمران آل(

لا يستوي الحسنه و لا «: اي ديگر پاداش بدي را به خوبي توصيه كرده است و در آيه

/ فصلت (» السيئه ، ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك و بينه عداوه كانه ولي حميم

، تيسير، رفق: لفاظ مختلفي همچونمورد وجود دارد كه با ااحاديث فراواني نيز در اين ) 34

هنگامي كه سروري : شود هايي اشاره ميمدارا ، لين و امثال آنها آمده است كه به نمونه

اوج سياست به كاربردن رفق و مدارا ) 3/1182، آمدي. (ي به رفق و مدارا عمل كن يافت

)4/1588همان ، . (است 

تين است ، پس در آن با ملايمت حركت كنيد و عبادت خدا به درستي كه اين دين م

)68/211مجلسي ، . (را در نظر بندگانش ناخوشايند مسازيد 

- بگير و سختآسان: جبل را به يمن فرستاد به او گفت رسول خدا هنگامي كه معاذبن

ترين آنها راهيچگاه رسول خدا ميان دو امر مخير نشد ، مگر آنكه آسان. گيري مكن 

)7/101بخاري ، . (كرد مادامي كه گناهي در آن نبود انتخاب مي

با رفق و مدارا ) 5/2355آمدي ، . (شود هركس با رفق و مدارا عمل كند موفق مي

)3/1305همان ، . (شود مطلوب حاصل مي

تواند ناظر به تسامح اخلاقي و روابط شخصي احاديث فوق به دليل اطلاق خود هم مي

تواند ناظر به برخورد مديران حكومتي در رابطه با مسائل حكومتي اشد و هم ميميان افراد ب

. و افراد تحت مديريت آنان باشد ، زيرا نوعاً تسامح و مدارا سياستي موفقيت آميز است 
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كس را به ايمان آوردن و پذيرش آئينش براين اساس است كه خداوند سبحان هيچ

)256/ بقره (» فيِ الدينِ قَد تبَينَ الرُّشْد منَِ الغْيَلا إِكْراه «: وادار نساخته است 

دين خدا بر پايه اكراه و اجبار استوار نيست نه در اصول و عقايد و نه در فروع و 

خداوند كه كتابهاي آسماني نازل فرمود و پيامبراني فرستاده ، دين و قوانينش ... احكامش 

ت كه هركس از روي برهان و دليل و از راه روشن و براي اين اس. را روشن ساخته است 

يا در بدبختي و هلاكت قرار گيرد ، نه كوركورانه و از روي . مستقيم به سعادت برسد 

)8 و 1/3خويي ، . (تقليد يا عادت 

گيرد كه قوي و مافوق مقصد مهمي را در اكراه و اجبار وقتي مورد حاجت قرار مي

فلسفه آن را به زير دست خود بفهماند ناگزير متوسل به اكراه نظر داشته باشد ، و نتواند 

اين آيه شريفي يكي ... دهد كه كوركورانه تقليد كند شود و يا به زيردست دستور ميمي

كند اساس دين اسلام شمشير و خون نيست و اكراه و زور را از آياتي است كه دلالت مي

)2/348طباطبايي ، . (تجويز نكرده است 

در تمام حوادث و رخدادها هرگز كفار و مشركان را تفتيش ) ص( لحاظ پيامبر بدين

، اسيداسيد و خالدبنبنام و عتابهشبنعقايد نكرد ، با آنكه او از ابوسفيان و حارث

ومسلمانان بوده ولي آنان را مورد ) ص(سخناني شنيد كه دال بر كفر آنان و ملامت پيامبر

)569آيتي ، .(هاي آنان را مورد تفتيش قرار ندادانهتعرض قرار نداد ؛ چنانكه خ

بنابراين با توجه به اينكه انسان داراي طبيعت آزادي و اختيار است و برگزيدن و عدم 

گرانه است ، از اش نيازمند به پشتوانه انتخابگزينش در زندگي شخصي و اجتماعي

س اسلام نيز مهر تأييد براين آنجاكه طبيعت چنين حقي را براي او ايجاد كرده و شرع مقد

توان گفت كه مرافقت ، ملايمت و مدارا در روش آزادي درانتخاب گذاشته است ، لذا مي

.ناميم همان كه سماحتش مي. ترين اصل براي حفظ اين حق انساني است بديلبي

:گيريـ نتيجه5
ست كه از ها امري ضروري در نظام هستي اپذيرش اختلاف در بينش و منش انسان
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گيرد و هميشه طبيعت انديشه و عقل بشري و اختلافات موجود در نظام آفرينش نشأت مي

كند كه درپي تحميل روز و اعمال فشار قدرتمندانه براي اين اصل را به انسان توصيه مي

هاي آفرينش براي پيشبرد اهداف زدودن اين اختلافات برنيايد و از اين دسته از ويژگي

يعني ضمن به رسميت شناختن اين اختلافات با مخالفان براساس سطح .  كند خود استفاده

.شان برخورد نمايد فكر آنها برخورد كرده و با هر كدام به ميزان فهم

قرآن با پذيرش اين اختلاف به ويژه اختلاف عقيدتي ، مباني براساس سماحت 

راين به كارگيري مدارا و بناب. برخورد كردن با ديگران را حكمت خداوندي دانسته است 

.نرمش با موافقين ، مخالفين و معاندين در اجتماع براساس حكمت خداوندي است 

نيز بوده و آن بزرگواران با عمل ، ) ع(افزون برآن ، اين اصل مورد تأييد معصومين 

بازكردن فضاي عطرانگيز آزادي . اند تقرير و سخن خويش مهر تأييد بر بكارگيري آن زده

اي طرح سؤالات و شبهات ذهني ديگران و اظهار همدردي با اعتقاد ورزان فاسد عقيده بر

هاي آشكار در جهت پالايش آن اعتقادات و آراستن آن به باورهاي مطلوب از شاخص

.در اين راستا است ) ع(فرمان خداوند و سيره نظري و عملي معصومين 

ها است ؛ كه با  و آزادانه انسانبديل ديني براي تربيت آگاهانهسماحت يك اصل بي

تولرانس تفاوت روشن دارد ؛ زيرا سماحت به رفتار معقول ، سنجيده ، ملايم ، مهربانانه و 

پذيرد ؛ در اين رفتار شود كه براي رسيدن به هدفي شگرف انجام مياي گفته ميخردمندانه

حترم ، نه هر رأي و تربيتي صاحب هر رأي و نظر هرچند كه خطاكار باشد معذور است و م

نظر؛ در اين بينش بلند نظرانه نه تنها ديگران را بايد تحمل كرد ، بلكه بايد با آنها كار كرد ، 

نيست ، بلكه به معناي مرافقت و ) مداهنه(آمدن بنابراين سماحت به معناي مرافقت و كوتاه

ها شوند وتعارض نميدراين ميان نه تنها اختلافات كنار گذاشته.كنار آمدن با ديگران است

شوند، بلكه در چارچوبي حقوقي ، اجتماعي و فرهنگي همه ها ناديده گرفته نميوتصادم

شوند و در حقيقت سماحت به معني سركوب نكردن اختلاف و ناديده آنها پذيرفته مي

.نگرفتن تفاوت در هستي انسان است 
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:منابع فهرست 
:علاوه بر قرآن كريم 

ضبطه نصه ابتكر فها رسه ) الرضيالشريف(الموسوي الحسينبلاغه ، ابوالحسن محمدبنالـ نهج1

. ق1387العلميه صبحي الصالح ، بيروت ، 

. ش 1382عباس مخبر ، تهران ، : ـ آربلاستر ، آنتوني ، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب ، ترجمه 2

. ش 1373ان ، ـ آمدي ، عبدالواحد ، شرح غررالحكم و دررالكلم ، تهر3

1366ابوالقاسم گرجي ، تهران ، : ـ آيتي ، محمدابراهيم ، تاريخ پيامبر اسلام ، تحقيق و تنظيم 4

.ش

. م 1985مصطفي السقا و ديگران بيروت ، : هشام ، السيره النبويه ، تحقيق ـ ابن5

ر ، تقديم و ضبط كمال محمود ، المصنف في الاحاديث و الاثابنشيبه ، ابوبكر عبداهللابيـ ابن6

. ق 1409يوسف الحوت ، بيروت ، 

الدين محمدبن مكرم ، لسان العرب ، نسقه و علق عليه و وضع فها رسه علي منظور ، جمالـ ابن7

. ق 1407شيري ، بيروت، 

.ش 1382اصغر حكمت ، تهران ، ـ بايرناس ، جان ، تاريخ اديان ، علي8

. ش 1363عرب ، دكتر آذرنوش ، تهران ، ـ بلاشر ، رژي ، تاريخ ادبيات 9

. ق 1401اسماعيل ، صحيح بخاري ، بيروت ، ـ بخاري ، محمدبن10

. ق 1408ـ خويي ، ابوالقاسم ، البيان في التفسير القرآن ، بيروت ، 11

 محمد ، شرح غررالحكم و دررالكلم ، با مقدمه ، تصحيح و تعليق الدينـ خوانساري ، جمال12

. ش 1360ارموي ، تهران ، الدين حسينيميرجلال

.تا ـ راغب اصفهاني ، المفردات في غرائب القرآن ، تهران ، بي13
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. ش 1385، تهران ، ) عصر نبوت(نژاد ، غلامحسين ، تاريخ صدراسلام ـ زرگري14

ي محمد بهجه الاشر: ـ شكري الالوسي ، السيد محمود ، بلوغ الارب في معرفه العرب ، تصحيح 15

. ق 1342، مصر ، 

. ق 1393ـ طباطبايي ، محمدحسين ، الميزان في التفسير القرآن ، بيروت ، 16

سيدهاشم : حسن ، مجمع البيان في التفسير القرآن ، تحقيق و تصحيح بنـ طبرسي ، ابوعلي فضل17

. ق 1379رسولي محلاتي ، بيروت ، 

مكتبه : دارالعلم للملايين ، بغداد : سلام ، بيروت ـ علي ، جواد ، المفصل في تاريخ العرب قبل الا18

. م 1976النهضه ، 

. ش 1342ـ گيور گيو ، كنستان ويرژيل ، محمد پيامبري كه از نو بايد شناخت ، تهران ، 19

 ش 1374الدين محمد ، مثنوي معنوي ، به كوشش توفيق ـ هـ سبحاني ، تهران ، ـ مولوي ، جلال20

.

. م 1983اقر ،؛ بحارالانوار ، بيروت ، ـ مجلسي ، محمدب21

.تا عمر، كتاب المغازي ، تحقيق الدكتور مارسدن جونس ، تهران ، بي، محمدبنـ واقدي22

. ش 1347، يعقوب، تاريخ يعقوبي، دكتر محمدابراهيم آيتي، تهران ابيمدبنـ يعقوبي ، اح23
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